انترناسيونال ٣٤٨

كاظم نيكخواه 
سرپاماندن اين حكومت از محالات است
آنچنان خشم و نفرت را گسترده و فشرده و عميق كرده اند كه هيچ اميدي به ماندن خويش از طريق كنار آمدن با ميليونها مردم، با ميانجي هيچكدام از مهره هايشان ندارند. اگر سران حكومت ذره اي اميد داشتند كه مهره هاي سابق اين حكومت بتوانند با اصلاح و تغييراتي كوچك و يا حتي بزرگ نظام شان را نگه دارند، بي ترديد به آن رضايت ميدادند. اما جمهوري توحش اسلامي راهي براي هيچگونه تغييري جز به زير كشيدنش و جدا كردن بند از بندش براي كارگران و زنان و معلمان و كل مردم جامعه باقي نگذاشته است. آن ميليونها نفر مردمي كه زندگي شان با چپاول و دزديهاي سران اين حكومت براستي به تباهي و نابودي كشيده شده نميتوانند ببخشند يا فراموش كنند. آن صدها هزار پدر ومادر و فرزندي كه نميدانند چه بر سر جگرگوشه هايشان آمد و گناهشان چه بود و كجا مدفون شدند، نميتوانند كوتاه بيايند، آن زناني كه سي سال تحقير و بي حرمت شدند و زجر كشيدند نميتوانند به باقي ماندن حتي گوشه اي از اين حكومت رضايت دهند. و همه مردم شريف يعني همه مردم منهاي آن مزدوران و وابستگان و كارگزاران حكومت، راهي براي تداوم زندگي جز به زير كشيدن و نابود كردن و ريشه كن كردن تمام تاروپود اين حكومت رودرروي خود نمي بينند.  اين دليل اصلي اعدام فرزاد كمانگر و هم زنجيرانش است. اين دليل اصلي كشتارهاي سال گذشته است. اين دليل اصلي باز كردن مهار كفتارها و شكنجه گران در كهريزك و اوين و شكنجه گاههاي ديگر است تا همچون گرگ به جان عزيزان مردم بيفتند و وحشيگري و بيرحمي را به اوج برسانند. اگر سران حكومت ذره اي به روزي فكر ميكردند كه مردم اينها را به عنوان حكومت قبول كنند، شايد به اين رذالتهاي بي انتها عليه مردم متوسل نميشدند. ميدانند كه كار از كار گذشته است. بايد بروي مردم تيغ بكشند و بكشند و جنايت كنند. و ناباورانه اميدوار باشند كه اين جنايات مردم را مرعوب كند. و ميدانند كه مرعوب نكرده است. ميدانند و ديده اند كه سال گذشته همين سال گذشته در اول مه دلارا دارابي را عليرغم خواست ميلونها نفر از مردم در ايران و در سطح جهان براي آزاديش، كشتند و همان روز اول مه كارگران و مردم هزاران نفره بيرون آمدند و بويژه يك ماه پس از آن ميليونها نفر بيرون آمدند و در جلوي چشمشان فرياد مرگ بر ولايت فقيه سردادند. مانورهاي ضد شورش نيروي انتظامي، حتي مانور مقابله با اعتصابات كارگري را جلوي چشم مردم به راه مي اندازند چون ميدانند كه ديگر جايي براي مخفي كردن جنگ نهايي شان با مردم نيست. و در عين حال خوب ميفهمند كه اين وحشي گري و در افتادن و خشمگين تر كردن مردمي كه به ميدان آمده اند، بازي با آتش است. همه اينها و بسياري ديگر دارد به عيان و آشكار اين را بيان ميكند كه جمهوري اسلامي خودش ميداند كه رفتني است. و دارد براي چند صباحي ماندن دست و پا ميزند. هر كس كه باور ندارد كه اين حكومت عهد عتيقي و متحجر و وحشي و فاسد را نميشود به مردمي مدرن و آزادي خواه قالب كرد، هركس كه فكر ميكند "جمهوري اسلامي متعارف ميشود" و مردم پشت اين يا آن جناح حكومتند فقط در بهترين حالت ميشود با اظهار تاسف از كنارش گذشت.  
اين يك جدال طبقاتي است

جدال طبقاتي در ايران به عميق ترين فاز خود رسيده است. در يك سو كارگران و كل مردم محروم براي دست يابي به زندگي انساني و جامعه انساني جدال ميكنند، و در سوي ديگر وحشي ترين و فسيل ترين و ضد ارزش ترين باند و نيروي بورژوايي ميخواهد جامعه را بيش از پيش به قهقرا ببرد. يكي جبهه پيشروترين و انساني ترين و جديد ترين جامعه بشري است، و يكي جبهه قهقراست. جبهه پوسيدگي و توحش و پايمال كردن انسانهاست. اين دو سو از هم بسيار و بسيار فاصله دارند. دنيايي فاصله دارند. يكي دارد پيشرو ترين و مدرن ترين و انساني ترين دستاوردهاي بشري را نمايندگي ميكند، و يكي نماينده ارزشها و سنتها و الگوها و قوانيني است كه در قرون وسطا نيز عقب مانده تلقي ميشدند. يكي ميخواهد رفاه و آزادي نا محدود و حق همگان باشد، مقدساتي وجود نداشته باشد، زنداني سياسي معني نداشته باشد، كودك حرمت داشته باشد، تبعيض ملي و قومي و زادگاهي و جنسيتي اسااسا و تماما برچيده شود، و جامعه اي كه محور و اساسش انسان و فقط انسان است بسازد، و صف ارتجاع مقابلش دارد معلمي را به جرم مخالفت كردن به چوبه دار ميكشد و در چهارراه ها به شيوه شاهان دوره برده داري طناب دار به گردن جوانان مي اندازد. اين نبردي طبقاتي است. اين نبردي اساسي است. و اين نبردي است كه دوسويش هيچ آشتي وسازشي نميتوانند براي هيچگاه با هم داشته باشند. 
آنچه با اين مقدمات ميخواهم نتيجه بگيرم اين است كه اولا جمهوري اسلامي رفتني است و هيچ امكاني براي مدتي قابل توجه بر سر پا ماندن را ديگر ندارد. امروز كردستان يك بار ديگر يكپارچه مقابلش بپا خاست. ديروز تهران و شهرهاي بزرگ ديگر، و فردا همه جا. پيش بيني دقيق آينده براي هيچكس ممكن نيست. اما تحليل وقايع دارد اين را ميگويد كه اين حكومت بايد برود، و خواهد رفت و تماما بايد برود. همانطور كه تحليل وقايع نشان ميداد كه اين جامعه آبستن خيزش و انقلاب است و ما مدام گفتيم و كم نبودند آنها كه باورش نداشتند و تداوم عمر حكومت را به معناي پايان جنبش سرنگوني و تثبيت و متعارف شدن رژيم و پا گرفتن جنبش اصلاحات و امثال اينها ارزيابي كردند. اما نكته ديگري كه ميخواهم تاكيد كنم و بسيار مهم است اينست كه نيروهاي مياني اي كه ميخواهند راه سومي براي دور زدن انقلاب و جامعه انساني را جلوي مردم و جامعه بگذارند، محكوم به شكستند. اين نيروها طيف گسترده اي را تشكيل ميدهند. برخي خودرا چپ ميدانند و ميخواهند بنام چپ و كمونيسم ميانه بازي كنند. مساله اصلي شان نه بر سر خشونت است و نه بر سر نفس انقلاب بعنوان يك روش. بلكه بر سر نتيجه آن يعني آن چيزهايي است كه قرار است خراب شود و آن چيزي است كه قرار است ساخته شود. اگر ميشد با انقلابي سياسي و توده اي اوضاع به همان جايي برسد كه تكان اساسي نخورد شايد با انقلاب هم مشكلي نداشتند. آينده اي كه جلوي مردم ميگذارند يك جامعه سرمايه داري از نوع كمي بهتر است و حد اكثر بدون ولي فقيه. و برخي كه شناخته شده ترند، حافظ و مدافع همين حكومت و قانون اساسي و مذهب و ناسيوناليسم ايراني و هر گونه زباله اي هستند. چپ ترينهايشان راست و مرتجعند. همه اينها باور دارند يا ميخواهند اين را به باور مردم تبديل كنند كه ميشود بدون انقلاب از قهقراي كنوني، از رذالت و چپاول حاكمين خلاص شد. و خلاص شدن را تنها كمي بهبود، كمي بهتر، با كارفرماياني مهربانتر، پليس و نيروي سركوبي كمي قانوني تر و اهلي تر، قوانيني كمي با ارتجاع فاصله دارتر تعريف ميكنند. گويا اين راه عملي تري است. كه مطلقا نيست. باور دارند و يا ميخواهند اين را به باور مردم تبديل كنند كه فاز كنوني كه خيزش مردم همه آن چيزي است كه جامعه ميخواهد و ميتواند بخواهد و عملي كند. عراق و افغانستان و همين ايران خميني گويا از اين "كمي بهتر" ها و از همين طبقه سرمايه دار اهلي تر بيرون نيامده است. برخي نمي بينند و بيشترشان نميخواهند اعتراف كنند كه بورژوازي امروز سناريوي ديگري براي بشريت و بويژه بشريت "جهان سومي" جز همين گورستان ها و تاريكخانه ها و جهنم دره هايي مثل ايران كنوني و افغانستان كنوني و عراق و هزار جاي كنوني در انبان ندارد. نميخواهند ببينند يا اعتراف كنند كه جامعه ايران دارد بر سر دو آلترناتيو بسيار متضاد ميجنگد. يكي جبهه انساني و جامعه انساني است. و يكي قهقرا و ارتجاع و مشقت و نابودي. يكي منزلت و رفاه و آزادي و برابري را حق همگان مستقل از زادگاه و جنسيت و انتساب به مليت و قوميت و همه چيز ميداند، و يكي با استخاره و توضيح المسائل در عرض سه دقيقه در مورد جان صدها نفر تصميم ميگيرد و با بيرحمي و خونسردي تمام جان انسان ها را ميگيرد. و كارگر را به كليه فروشي ميكشاند. يكي پيشرو و مدرن و انساني به تمام معناست و يكي رذالت و فساد و ضد بشر به تمام معناست. اين جدال جامعه امروز است. در آينده اين كشور هيچ جايي براي گوشه كوچكي از جمهوري اسلامي نيست. در راس جامعه آينده ايران هيچ جايي براي هيچ كس كه يك كلمه از اين تعفن در عمرش دفاع كرده است، نيست. چه رسد به اينكه روزي گرداننده همين دستگاه قهقرايي بوده باشد. و نه فقط اين. در جامعه آينده ايران نميشود ستمگري و به بردگي كشيدن انسانها و بي اختياري اكثريت را به بهانه اينكه از نظام اسلامي بهتر است يا در گوشه ديگري از دنيا عملي شده است، به مردم تحميل كرد. اين جامعه در قهقرا سوخته است و ميخواهد بر تارك دنيا الگوي تازه بشري را بنشاند. نه عقب مانده است، نه مهر جهان سومي را ديگر بر آينده خود مي پذيرد و نه الگوي عقب مانده شرقي و استبداد زده و اسلام زده را مي پذيرد. جدال بر سر اينهاست. و از همين رو اين جدال به نفع جبهه انساني تا اينجا به پيش آمده است و تا انتها به پيش خواهد رفت. دوره كنوني سياه تر و تلخ تر و خونبارتر از آنست كه بتوان بسادگي چنين تصوير (بايد بگويم) خوش بينانه اي را هضم كرد. اما اگر كسي به جاي احساسات ساده و خوش بيني ها و نگرانيهاي احساسي، كمي از سطح فراتر برود و تحولات و رويدادهاي سياسي ايران در چند سال اخير تا امروز را موشكافانه تر نگاه كند، فكر نميكنم به تصوير ديگري جز اين برسد.*
